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  ١٣٧۴ شھريور –سال ھفدھم  – ٢٨١شماره ارگان سازمان فدائيان (اقليت)  -برگرفته از نشريه کار 

  
  از ميان نشريات

  ب کمونيست کارگری" مرعوب از انق�بز"ح 
ت تح يافتهانتشارانترناسيونال مطلبی  ١٨در شماره 

عنوان "سناريوی سياه، سناريوی سفيد" بحثی پيرامون 
  روند اوضاع سياسی در ايران.

اوليه  ھایينیچمقدمهنويسنده آن منصور حکمت پس از 
، انداروھای "در مورد اوضاع جھان و اشاره به نمونه

يری گ، چچن" چنين نتيجهافغانستانسومالی، يوگسAوی، 
رود، بعيد نيست پيش میکه اوضاع  طوريناکرده است: "

ھايشان آوارگانی که روزی مردم جھان بر صفحه تلويزيون
و رشت و اراک  اصفھانرا ببينند که از شيراز و 

کنند که فAن جماعت اسAمی، فAن  يونشاند و گريخته
يان اصيل يا بھمان شاخه مجاھدين، شھر ئگروھان از آريا
اند و ردهشان را روی سرشان خراب کو خانه و مدرسه

ھای اند." سپس در توضيح زمينهکشيده به خون مردم را
وقوع آنچه که وی آن را سناريوی سياه ناميده است، به 

شود: نخست اينکه "دوران بحران چھار مورد اشاره می
سياسی عمق يابنده که سرنگونی با دگرگونی اساسی رژيم 

ناپذير آن است، آغاز شده است. اسAمی يک مرحله اجتناب
وری اسAمی رژيم سلطنت نيست نکته دوم اين که "جمھ

که ذوب شود" حتی در صورت سرنگونی رژيم، چندين 
مانند که برای اعاده قدرت جريان مذھبی از آن باقی می

ی شکلکنند. ايضا در شرايط بیجريان اسAمی تAش می
آورند و قدرت دستجات نظامی ديگری ھم سر برمی
ھای طبباdخره به تاثيرات فروپاشی شوروی و رقابت ق

گيری شده است که "وقوع جھانی اشاره و از اينجا نتيجه
سناريوی سياه در ايران يک احتمال واقعی است." پس تا 
اينجا، سناريوی سياه نه تنھا "بعيد نيست" بلکه وقوع آن 

ون ايشان يک يک احتمال واقعی" در ايران است. چ"
سی کاند. بنابر اين شان کردهسناريوی سفيد ھم چاشنی بحث

خواھد بداند که برغم وجود خواند، میکه اين نوشته را می
احتماdت تجريدی و واقعی متعدد، با توجه به مجموع 

ترين حالت کدام است؟ ھرچند که مضمون اوضاع، محتمل
انداز ديگری جز دھد که آقای حکمت چشمبحث نشان می

ل اافعانستان ديگر ندارد، اما بھرحتبديل شدن ايران مثA به 
رود. با اين از دادن پاسخ صريح به اين سوال طفره می

 یسبیای که بخش فارسی راديو بیوجود وی در مصاحبه
ھای مخالف رژيم جمھوری اسAمی ترتيب داده با سازمان

زند و چنين اظھارنظر بود، ناگزير حرف آخرش را می
به نظر من اين است که وارد يک  بيشترين احتمالکند: "می
ان کشمکش بشويم که توی اين دوره کشمکش ايران، دور

ھای مختلف در مقابل يکديگر قرار نه فقط گروه
  بگيرند."(تاکيد از ماست)

 ،به زبان صريح و روشن اين بدان معنا ست که حکمت
انداز را در تحوdت آتی ايران، تبديل شدن ترين چشممحتمل
غيره و و  افغانستان، سومالی، يوگسAوی، روانداآن به 

داند. بنابر اين پر واضح است که ديگر "سناريوی غيره می
ی وجود نخواھد داشت و بحث ايشان در مورد سفيد"

معنا ست. چون بھرحال سناريوی سفيد، کامA زائد و بی
ترين حالت، ھمان وقوع "بيشترين احتمال" يا محتمل

"سناريوی سياه" است. بنابراين بايد بحث را روی ھمين 
متمرکز کرد و ديد آيا تصوير وحشتناک و تيره و  نکته

ک ک از آينده مردم ايران در پی فروپاشی  تاری را که ح
دھد برخاسته از واقعيت است جمھوری اسAمی ارائه می

  و حقيقت دارد يا نه و ھدف از طرح آن چيست؟
قبل از ھر چيز بايد گفت که در سياست احتماdت فراوانی 

طور توان بهنمیdت سياسی ايران ھم وجود دارد، در تحو
مطلق احتمال تبديل شدن ايران به افعانستان و يوگسAوی 

توان احتمال وقوع يک کودتا را رد کرد. ھمانگونه که نمی
ن و غيره را رد لباطيا به قدرت رسيدن مجاھدين، سلطنت

ترين حالت کرد. بحث بر سر اين مساله است که محتمل
  ايران کدام ست؟تحوdت سياسی در 

خصوصيت امثال حکمت و حزبش در اين است که 
ه اش و با توجه بتوانند، يک پديده را در کليتھيچگاه نمی

ی گيرتمام جوانب و روابط آن بررسی کنند و از آن نتيجه
ای از واقعيت شان به گوشهنمايند. اينان ھرگاه چشم

آن  درچسبند، آن قکند، فقط به ھمين گوشه میبرخورد می
 الشاعتحتکنند تا جوانب ديگر واقعيت را را بزرگ می
کلی محو کند و نھايتا شکلی تحريف ھا را بهقرار دھد و آن

وھر سناريوی سياه ھمين جد. ندھشده از واقعيت ارائه می
  است.
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، سپس آن را هسناريو نويس ح ک ک، يک احتمال را ديد
ت. نموده اس ترين تبديلبرای خود بزرگ کرده و به محتمل

بعد ھم برای توجيه آن دdيل دست دوم و سوم جستجو کرده 
  است. تحليل سطحی دdيل سطحی ھم دارد. 

  
  و مسئله توازن قواخ�ء قدرت 

توانست تحليلی عينی سناريو نويس ح ک ک چنانچه می
انداز تحوdت آتی ارائه و واقعی از اوضاع موجود و چشم

طبقات مختلف، مبارزه بايستی موقعيت نخست میدھد، 
ن قوای طبقاتی را در ايران مورد بررسی زطبقات و توا

اثبات و  ،داد و از درون اين تحليل و بررسیقرار می
کرد که مثA چون طبقه کارگر به لحاظ گيری مینتيجه

ذھنی و عينی در موقعيتی نيست که خود به تنھايی يا حتی 
چنگ آورد و  در اتحاد با زحمتکشان قدرت سياسی را به

ا سرکوب دشمنان طبقاتی، انقAب را به پيروزی برساند، ب
در عين حال بورژوازی نيز ديگر در وضعيتی نيست که 
بتواند حکومت کند و عAوه بر اين فروپاشی دستگاه دولتی، 
احتمال تمام اشکال ممکن خفظ قدرت توسط بورژوازی، 

است،  هدولت را منتفی ساختاز جمله اشکال بناپارتيستی 
لذا در چنين وضعيت ويژه و استثنايی، نوعی خAء قدرت 

اش يجهترين نتالعاده استثنايی شکل گرفته که محتملفوق
تجزيه و از ھم گسيختگی ايران و تبديل شدن آن به 

به  شد،يوگسAوی و افعانستان است. تازه، بعد از اين می
اين مسئله نيز پرداخت که اوضاع جھانی ھم به اين 

  کند.ترين حالت کمک میحتملم
شد و اگر اگر چنين تحليلی از سوی ح ک ک ارائه می

شد آن را رسيد، در آن صورت میصحت آن به اثبات می
 تھاسيستمارکس مختصاما اين روش تحليل ؛ جدی گرفت

ترين و نه ح ک ک. لذا در سناريو بحثی از اين اساسی
و  يزان قدرتمسئله يعنی تحليل توازن قوای طبقاتی و م
  توان پرولتاريا و بورژوازی در ميان نيست.

اين بحث  – اوdً  چراکهشود، حکمت وارد اين بحث نمی
ھايی است که ح ک ک را ناگزير يکی از آن بزنگاه

ً  آنکهحالسازد مشت خود را باز کند، می مايل به  مطلقا
در  رسالتشچنين کاری نيست. ح ک ک که موجوديت و 

و حرف کمونيست و انقAبی  اين است که خود را در تئوری
باشد. اگر  کارمحافظهجا بزند، اما در عمل رفرميست و 

، ح ک ک، اندمنطبقبرھم  عملشحزب توده تئوری و 
است. لذا بايد در  یدوگانگدر حفظ اين  اشتيدوموج

حرف، بگويد که طبقه کارگر ايران در چنان موقعيتی است 
کمونيستی را پياده کند،  تواند جامعهمين امروز میکه از ھ

اما در عمل سياستی را پيش برد که حاکی از ضعف و 
ی و رھبری انقAب و دھسازمانناتوانی طبقه کارگر در 

ديگر است. ح ک ک در عمل  افغانستانشدن ايران به يلتبد
رود، اما در حرف ھمچنان از طبقه با اين تحليل پيش می

دا سروصیببنابراين ؛ زندنقAب کارگری دم میکارگر و ا
بحث مربوط به مسئله توازن قوای طبقاتی را کنار 

گذارد و دستجات مسلح اسAمی و آريايی و فروپاشی می
ھای امپرياليستی را برجسته شوروی و رقابت قدرت

  کند.می
، وارد بحث توازن قوای طبقاتی يونويسسنار – ياً ثان
د توانھای موجود نمیبا استناد به واقعيت چراکهشود، نمی

العاده استثنايی را در ايران نشان دھد که توازن قوای فوق
  ت.اس يختگیگسازھماش فروپاشی و ترين نتيجهمحتمل

ار قر یموردبررسعينی  طوربهرا  مسئلهبياييم و اين 
  دھيم.
ً طبقه کارگر ايران  کهينا رغمبه  و تشکل ازنظر مجموعا

 يک نيروی وجودينبااگاھی طبقاتی ضعيف است، سطح آ
قدرتمند جامعه است که بدون ترديد در تمام تحوdت انقAبی 
جامعه نقشی قطعی خواھد داشت و مھر خود را بر 
رويدادھای آتی خواھد زد. طبقه کارگر تنھا به لحاظ کمی 

وليد نقشی که در ت لحاظتنھا به  ،يک نيروی قدرتمند نيست
، قدرتمند نيست، بلکه يک نيروی رزمنده کندايفا می

قدرت خود را در نبردھای  اکنونھمطبقاتی است که 
طبقاتی پوشيده و آشکاری که در جامعه در جريان است، 

که پای يک مبارزه جدی  ھرکجابه نمايش گذاشته است. در 
و عملی در ميان است، کارگران در آن حضور دارند و 

ً حضور  کنند. ايننقش فعال ايفا می  به مبارزه در صرفا
 ازجملهھا و توسل به اشکال مختلف مبارزه درون کارخانه

ھا، در اعتصابات محدود نشده، بلکه در محAت و خيابان
ھايی که ھا خيابانی، در قيامتظاھرات و در درگيری

پيوندد، حضور کارگران و دخالت به وقوع می ينجاوآنجاا
طبقه کارگر ايران، يک  ھا عيان و آشکار است.فعال آن

انقAب را پشت سر گذارده و تجارب مھم و ارزشمندی 
کسب کرده است. اين طبقه که از ھمان فردای به قدرت 
رسيدن جمھوری اسAمی پرچم مخالفت و اعتراض عليه 

ً آن را  برافراشت، با مطالبات ويژه خود در برابر رژيم  علنا
د، ديگر ھمان قرار گرفت و خود را در شوراھا متشکل کر

 ازنظرطبقه کارگر دوران سرنگونی رژيم شاه نيست. 
عاده رشد کرده است. قشر وسيعی از لاتجربه و آگاھی فوق

کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود، در درون طبقه کارگر 
اتحاد و ھمبستگی کارگران نيز طی اند. و فعال گرفتهشکل

 است که طبقهبيشتر شده است. درست  دائماً اين چند سال 
، دھندهنشانکارگر ايران، اکنون تشکيAت واحدی را که 

قدرت متشکل، اتحاد و ھمبستگی آن باشد فاقد است، اما در 
شرايط سرکوب و اختناق، وفور اعتصابات در ميان 
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دھد. اگر مسئله مبارزه نشان می وضوحبهکارگران، آن را 
م آيا رژي ھا نبود،طبقاتی کارگران، اتحاد و ھمبستگی آن

مرتجع جمھوری اسAمی به ھيچ خواست کارگران تن 
داد؟ اگر قدرت و مبارزه کارگران نبود، جمھوری می

اسAمی دست آوردھای معينی را که طبقه کارگر در 
کرد؟ واقعيت مسئله اين مبارزه خود داشته است، تحمل می

در دوران رفسنجانی  يژهوبهاست که جمھوری اسAمی 
تی برخی از دست آوردھای طبقه کارگر را تAش نمود ح

ايستادگی و مقاومت کارگران  يجهدرنتاز آن بگيرد، اما 
ترين جبھه عليه در مقدم اکنونھمموفق نشد. طبقه کارگر 

کند، ممکن است بسياری از جمھوری اسAمی پيکار می
 ونداشته باشند،  يیسروصدانبردھای طبقاتی کارگران، 

 ًAقطعاً اما منعکس نشوند، در سطح جامعه  اص 
ھای تر از نمونهتر و کوبندهجدی ھاآنترين کوچک
ای است که گاه انعکاس ھای سرگشادهھا و نامهاطAعيه

  کنند.وسيعی ھم پيدا می
تنھا طبقه کارگر و مبارزه آن است که حرف آخر را 

زند. بايد با قطعيت گفت که اگر قرار است جمھوری می
نيروی  ينترعمدهو  ترينیاصلاسAمی سرنگون شود، 

زن بحث توا ازنظر. در اينجا ندانکارگرسرنگون کننده آن 
بورژوازی دمکرات و انقAبی نيز در کنار قوا، خرده

  کارگران است. 
  

  ؟کدام ستانداز ترين چشممحتمل
 عنوان يکی ازحکمت به "بحران سياسی عمق يابنده" به

ھای تبديل ايران به يوگسAوی يا افغانستان ديگر زمينه
بالعکس، "بحران سياسی عمق يابنده" حاکی کند، اشاره می

از آن است که جامعه تشنه انقAب است. اين بحرانی است 
شود تا نجات، آسايش، رفاه ئيده میکه از دل آن انقAب زا

و آزادی را برای توده مردم ايران به ارمغان آورد. اين 
 ھایانتیببحران از آسمان نازل نشده بلکه منتج از تشديد 

تضادھای موجود است. تجربه چندين سال گذشته به ھمگان 
در نظم  واصAححکنشان داده است که اين بحران با 

خواھد که را می یحلراهشود. اين بحران موجود حل نمی
، تضادھايی را که به جانبهھمهبا يک دگرگونی ژرف و 

اند حل کند. اين دگرگونی ژرف سرحد انفجار رسيده
ای برای برافکندن حکومت و انجام نيازمند يک انقAب توده

0بی قاين بحران ان کهيناتحوdت بنيادی و راديکال است. 
 اکنونھماست، از طريق اين واقعيت نيز روشن است که 

ادر که ق است فراخواندهنيرويی را برای حل خود به صحنه 
د که اننيرو کارگران و زحمتکشان نايباشد. به انجام آن می

با رژيم  رودرروای علنی و به مبارزه اکنونھم
اند. افزايش اعتراضات و اعتصابات در برخاسته

ھا و ھا، تظاھرات و درگيرھای مسلحانه، شورشهکارخان
ھای زحمتکش در شھرھای مختلف، توده درپییپھای قيام

اند. اين جنبش پيوسته اعتA ھمگی حاکی از اين واقعيت
به سرنگونی حکومت  که یرود تا جاييابد و میيافته و می

قطعيت بخشد. اگر کسی تاکنون در اين خيال خام به سر 
"جمھوری اسAمی رژيم سلطنت" است که  برد کهمی

کند که اين حکومت تصور می اکنونھم"ذوب بشود" يا 
عبثی به سر برده سقوط خواھد کرد، در پندار  خودخودبه

است. جمھوری اسAمی رفتنی نيست، مگر از طريق 
ای کارگران و زحمتکشان و اما اين انقAب انقAب توده
م قطعيت بخشد، مگر از تواند به سرنگونی رژيحتی نمی

  طريق يک قيام مسلحانه خونين و پر کشمکش.
جمھوری اسAمی، بدون ترديد تا آخرين لحظات حيات 

، با چنگ و دندان از موجوديت خود دفاع خواھد ينشننگ
کرد، بنابراين طبيعی است که قيام مسلحانه شکلی 

تر به خود بگيرد. اگر رژيم شاه ھم در تر و خونينطوdنی
 ورازآنھا سقوط کرد، نه توده یآسابرققيام سريع و  يک

توانست ھمانند جمھوری اسAمی عمل کند، بود که نمی
بود.  راحت يباً تقربود که خيال بورژوازی  علتينابهبلکه 

ای را در دست بورژوازی و روحانيت، رھبری جنبش توده
ھای امپرياليست نيز بر ضرورت خود گرفته بودند. قدرت

جايگزينی به توافق رسيده بودند و باdخره نيروی مسلح و 
ی جنبش اظھار وفاداری و زسرکوب به رھبری بورژوا

ً ين کرده بود. مکت  جنبشاگر در ھمان ايام ھم رھبری  قطعا
گرفت، اوضاع شکل در دست طبقه کارگر قرار می

نگ بايستی در يک جکرد و رژيم شاه میتری پيدا میپيچيده
  تر سرنگون شود.تر و پيچيدهداخلی طوdنی

مسلم است، سرنگونی جمھوری اسAمی بھر حال، آنچه 
قيام مسلحانه عليه  چراکهدر جريان يک جنگ داخلی است. 

به خود بگيرد، چيزی نيست جز حکومت، ھر شکلی که 
يت مرحله فقداخلی. حتی اگر طبقه کارگر با مو جنگ

سرنگونی رژيم را پشت سر بگذارد و قدرت را به کف 
ھا و آورد، بايد بازھم در جريان يک جنگ داخلی، توطئه

ھای نظام بورژوازی و ديگر مرتجعين را که کاریخراب
درھم بکوبد و از حمايت امپرياليسم نيز برخور دارند، 
العاده جدی برای خنثی سازد. مجاھدين خلق يک خطر فوق

اند. طبقه کارگر ايران و قدرت کارگران و زحمتکشان
پشت مرزھا کمين  اکنونھمنيروی مسلح اين جريان از 

کرده است. با تمام اين اوصاف، کارگران و زحمتکشانی 
ه ک کنند، اين توان را ھم دارندکه حکومت را سرنگون می

ھای مختلف بورژوازی را مسلح وابسته به جناح یھادسته
  سوق دھند. يشپبهسرکوب و انقAب را 
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  ناپذيری جنگ داخلیاجتناب
نه از نوعی که  است، اما يرناپذاجتنابلذا جنگ داخلی 
کند، بلکه قيام اندازش را تصوير میآقای حکمت چشم

مسلحانه کارگران و زحمتکشان برای برانداختن جمھوری 
اسAمی و تداوم مبارزه مسلحانه تا برچيدن بساط ھمه 

ين ادستجات مسلحی که بخواھند در برابر انقAب بايستند. 
به وحشتناک نيست و ايران را  تنھانهجنگ داخلی 

توده مردم  بخشنجاتکند بلکه بالعکس افغانستان تبديل نمی
ما ا؛ يک جامعه انسانی است یسوبهو پيشرفت و تعالی 

بورژوازی مرعوب از انقAب زير لفافه و پوشش خرده
ونه ھرگ عم0ً ايران به افغانستانی ديگر،  شدنيلتبدخطر 

ی بورژوازکند. اين روحيه خردهجنگ داخلی را انکار می
انقAب است. کسی که مبارزه طبقات را قبول  از مرعوب

داشته باشد، کسی که از موضع مبارزه طبقاتی و نه صلح 
داند که جنگ داخلی ادامه و نتيجه اجتماعی حرکت کند، می

تمام  مبارزه طبقاتی در يک جامعه طبقاتی است.
اند. ھرگز در تاريخ اين را نشان داده ھای بزرگانقAب

ديده نشده است طبقه کارگر بدون يک جنگ داخلی بتواند 
قدرت را قبضه و آن را حفظ کند. کمون پاريس، انقAب 

مرند. اين ا يدمؤھای بعد سوسياليستی اکتبر و تمام انقAب
ً اين  بدان معنا نيست که طبقه کارگر طالب قھر و  مطلقا

اين وضعيتی است که بورژوازی به جنگ داخلی است. 
کند. در ھمين ايران، دوران رژيم طبقه کارگر تحميل می

ايم، در دوران جمھوری اسAمی ھم وضع بر ھمين شاه ديده
منوال است. جمھوری اسAمی ھر خواست و ھر مبارزه 

دھد. برای حفظ زحمتکشان را با قھر و سرکوب پاسخ می
ھای سرکوب متوسل شيوهترين موجوديت خود به وحشيانه

شده است، لذا راه ديگری در برابر توده مردم باقی 
  که به يک قيام مسلحانه سراسری برخيزند.نگذاشته، اd اين

بنابراين برخAف تصور سناريونويس ح ک ک، بررسی 
انداز ترين چشمدھد که محتملتمام شواھد موجود نشان می

Aت در ايران، سرنگونی جمھوری اسdمی از طريق تحو
قيام مسلحانه کارگران و زحمتکشان و کسب قدرت توسط 

ھاست. اما اگر به ھردليل و علتی، طبقه کارگر نتواند آن
تر حکومت را سرنگون سازد و سرنگونی ھرچه فوری

رژيم بيش از پيش به تاخير افتد، بديھی است که تحت 
حاکميت جمھوری اسAمی، جامعه سير قھقرايی خود را 

ه خواھد داد و در چنين اوضاعی احتمال وقوع تحوdت ادام
ديگر و از جمله از ھم گسيختگی ھمه جانبه وجود خواھد 
داشت. نه تنھا در اين حالت، بلکه حتی چنانچه جمھوری 

ای سرنگون شود، اما طبقه کارگر اسAمی با يک قيام توده
نتواند ھژمونی خود را بر جنبش اعمال و انقAب را 

د، بلکه جريانات بورژوايی مجددا قدرت را به رھبری کن

نند توادست بگيرند، در اين حالت نيز، از آنجايی که نمی
نند توانمیای راديکال برای حل بحران عمل کنند، به شيوه

ھای مردم پاسخ گويند، تداوم بحران خفظ خواھد به خواست
شد و در اينجا نيز، يکی از احتماdت از ھم گسيختگی 

ھا ھمه احتماdت مربوط به است. معھذا اينجامعه 
ترين حالت، يا "بيشترين ھای ديگر است. محتملوضعيت

احتمال" ھمان قيام مسلحانه کارگران و زحمتکشان برای 
  برافکندن جمھوری اسAمی است.

آن  ع0ئمترين حالت را که سناريونويس، اين محتمل
ارگری، بيند. او اعتصابات کمشھود است نمی اکنونھم

 ھای دو، سه سال اخير راھا و قيامتظاھرات، شورش
يران ا شدنيلتبداو  ازنظرترين حالت بيند، لذا محتملنمی

ين که ديديم ا گونهھماناما ؛ به يوگسAوی و افغانستان است
انداز از واقعيات موجود جامعه برنخاسته تحليل و اين چشم

ز انقAب را بورژوازی مرغوب ااست. بلکه روحيه خرده
، بورژوادھد. خصوصيات بارز روشنفکر خردهبازتاب می

 کند،می یخودستائزند، بسيار حرف میدر اين است که 
، پا به فرابرسدزمان عمل  کهينھمزند، اما می وگزافdف

  نھد، دقت کنيد!فرار می
تر اوضاع در ايران بحرانی است. بحران سياسی ژرف

اند. شود. اعتراضات شکلی علنی به خود گرفتهمی
اند. در شھرھای اعتصابات کارگری رو به افزايش

ھا ھا به وقوع پيوسته است و اينھا و قيامشورش ،مختلف
؛ است يدنفرارسھای انقAبی است که در حال ھمه نشانه

در حرف از انقAب کارگری  اما ح ک ک که زمانی
در حال  عم0ً کرد، حاd که اين انقAب صحبت می

که کارگران و اين عوضبهزند. است، جا می يدنفرارس
که  ھا بگويدزحمتکشان را به انقAب ترغيب کند، به توده

تر به مقابله با رژيم برخاست، به تر و قاطعبايد متشکل
ه متوسل گرديد و مسلحان قياماعتصاب عمومی سياسی و

مردم را به  ،يوسمأھا تدارک ديد، مرعوب و برای آن
گويد "بيشترين احتمال" کند و میآرامش دعوت می

 يعنی که ثمره انقAب؛ يختگی و تجزيه ايران استگسازھم
تر از دوران يمعظھيچ و پوچ است. بدبختی و فAکتی 

، کنحال با زبانی اليندرعجمھوری اسAمی در پيش است. 
دھد که ھمانا "استحاله" ی ھم در برابر مردم قرار میحلراه

  است.
  

  موعظه استحاله و صلح اجتماعی 
از ھجه، لالصريح گراياندر ظاھر امر، ھمانند استحاله 

شود که به استحاله درونی رژيم اميدوار مردم خواسته نمی
ست  موردیاين تنھا  چراکهچنين است.  عم0ً باشند، اما 

ريزی در آن خبری ھست و نه از که نه از جنگ و خون



۵ 
 

يم بگو جاينھمگويد: "بايد "تجزيه" ايران. آقای حکمت می
که به نظر من دگرگونی در رژيم منتفی نيست. ھنوز يک 

ً ورق ديگر در آستين اين رژيم ھست. ھنوز  يک  منطقا
که دگرگونی رژيم از داخل حالت وجود دارد برای اين

قدرت به دست  يکپارچهو حتی افتادن صورت بگيرد 
نيروھای سياسی خارج حکومت را ممکن کند." اما 

دھد که يک روز چگونه؟ سناريونويس توضيح می
ای به بھانه برقراری نظم و امنيت و غيره، نيروی خامنه

 آن دستو قدرت را در  خواندیفراممسلح را به صحنه 
ر ھای نيست. زه. بسيار خوب! تا اينجا چيز تادھدیمقرار 

زمان که جنبش تا بدان حد اعتA يابد که ديگر کنترل کردن 
ير نباشد، احتمال سرکار پذامکانھای موجود آن به شيوه

اما منظور آقای حکمت ؛ آمدن يک کابينه نظامی وجود دارد
اند، ماجرا چيز ديگری ست. در داستانی که ايشان ساخته

يان" نظام"ھياتی از  ای"که "خود خامنه قرار استينازا
آورد" و يک کابينه نظامی تشکيل را "بر سرکار می

شود که قدری کنار شود. به آخوندھا ھم "اخطار" میمی
ک شوند. ي" رانده میصحنهپشتيعنی "آخوندھا به ؛ بکشند

 اما اين؛ آيدرژيم اسAمی مثل "پاکستان سابق" پديد می
"رژيم نظامی اسAمی  مقدمه پروسه عملی استحاله است.

به رژيم غير  مھارشدهروز خودش، با يک کودتا  ،ھم
شود و حلقه موجوديت رژيم اسAمی بسته اسAمی تبديل می

يابد. ماجرا خاتمه می يروخوشیخبه  يجتاً نتشود." می
ھای ھزار و حکمت از داستان یآقااين داستان  يقتاً حق
ھدف معينی  وی ھرحالبهتر است؛ اما ھم تخيلی شبيک

کند که ھمانا خواب کردن افراد عامی و را دنبال می
ھا به استحاله درونی رژيم است. با اين اميدوار ساختن آن

استدddت آقای حکمت، فرد عامی ممکن است خواب برود 
و بگويد اگر در جريان سرنگونی رژيم "بيشترين احتمال" 

گر و ا ايران به يوگسAوی و افغانستان است شدنيلتبد
استحاله درونی رژيم که متضمن اين خطر نيست، "منتفی" 

باشد، پس راه نجات ھمان استحاله درونی رژيم است نمی
ه ک بينيمیمبايد به آن اميدوار بود. خوب که دقت کنيم، 

منصور حکمت، به نام کمونيسم و کارگر، مبلغ ھمان 
ملی، حزب دمکراتيک  خواھانیجمھورچيزی ست که 

ران و "اکثريت" مبلغ آن ھستند. تفاوت در اين است مردم اي
، اما حکمت به شکلی زنندیمھا حرفشان را صريح که آن

ته کند. البھا را تکرار میھمان حرف يرمستقيمغپوشيده و 
ھا اميد خود را به تفاوت ديگری ھم وجود دارد که آن

ا با ھتز استحاله آن کهاکنون؛ اما رفسنجانی بسته بودند
خواھد، مردم را به ست روبرو شده، آقای حکمت میشک

استحاله از طريق کودتا اميدوار سازد. سناريونويس ح ک 
ھا به ک، گويا ھنوز متوجه نشده است که دوران اين حرف

ھای کارگر و زحمتکش به نبرد برای پايان رسيده و توده
برافکندن حکومت و به دست گرفتن زمام امور کشور به 

  ند.اپا خاسته
کارگران و زحمتکشان به امثال آقای حکمت خواھند 

: خير آقايان! به بھانه وقوع سناريوی سياه، ما را از گفت
انقAب نترسانيد! استحاله ھم پيشکش خودتان باد! سناريوی 

ھاست که در ايران وقوع يافته است. در اين سالياه س
دوران صدھا ھزار تن از مردم ايران در يک جنگ 

. صدھا ھزار تن ديگر معلول و اندباختهجانارتجاعی 
خانمان گشتند. ھا تن آواره و بیاند. ميليونديوانه شده

، اندباختهجانھای مسلحانه داخلی ھزاران تن در درگيری
. مردم از فرط اندشدهسپردهار تن به جوخه اعدام ھا ھزده

 ی مطلق به سرحقوق یبدھند و در فقر و گرسنگی جان می
اه اند تا بدين دوران سيبرند. اين مردم اکنون به پا خاستهمی

ھا را وسفيدی ھم آنياهسخاتمه دھند. ھيچ سناريوی 
ترساند. کسی که در کنار کارگران و زحمتکشان در نمی
دن ی کربندسرھم عوضبهباشد،  قرارگرفتهب انقAب جان
وسفيد و استحاله و غيره ياهسھايی در مورد سناريوی ياوه

و ذالک، بايد مردم را به برپايی اعتصاب عمومی سياسی 
و قيام مسلحانه سراسری برای برافکندن حکومت تشويق 

  و ترغيب کند.
ر ج آقای حکمت بيان چيزی ديگری وسفيدياهسسناريوی 

از انقAب نيست. اين  يیبورژواخردهترس و ھراس 
خورد. روحيه، در ھمه جای نوشته به چشم می

بورژوازی مرعوب از انقAب که منطق مبارزه خرده
مضحک و  یھاحلراهکند، البته طبقاتی را درک نمی

دار ديگری ھم برای اجتناب از جنگ داخلی ارائه خنده
ه آقای حکمت از تمام دعوتی است ک ازجملهدھد. می

آورند که جريانات وابسته به طبقات مختلف به عمل می
به حداقلی از اصول سياسی و عملی در راستای  رسماً "

اجتناب از سناريوی سياه يا ختم آن متعھد شوند." چه 
ھای گويا، اين آقا معنای حرف واقعاً  آوری!پيشنھاد خنده

سناريوی سياھش  داند کهفھمد يعنی نمیخودش را ھم نمی
العاده استثنايی يک بحران قدرت فوق یجبرمحصول 
آورد قدرت، جبراً ھمان چيزی را به بار می خ=است. اين 

ای ھم نامهکه وی سناريوی سياھش خوانده است. ھيچ تعھد
ين، عAوه بر اتواند، در اصل مسئله تغييری پديد آورد. نمی

ازی بورژو مث0ً ه گفتار آقای حکمت بدين معنا نيز ھست ک
در "کنفرانس"، "لندن" و "پاريس" و غيره متعھد شود که 
اگر در جريان سرنگونی جمھوری اسAمی طبقه کارگر 

دھی باندھای قدرت را به دست گرفت، دست به سازمان
مسلح و تحميل جنگ داخلی به طبقه کارگر بزند. 

تا بدين حد از منطق  ھمھای تخيلی عھد عتيق سوسياليست
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خواھد نبودند؛ اما آقای حکمت می خبریببارزه طبقاتی م
مبارزه طبقاتی را حل کند.  مسائلنامه با قرارداد و تعھد
آقای حکمت را نقد کنيم،  یاظھارنظرھااگر بخواھيم ھمه 

 جاينھمکشد، لذا بحث را در مقاله بيش از اين به درازا می
  گيری کلی بکنيم.خاتمه دھيم و يک نتيجه

نقدی که نشريه کار ارگان سازمان ما، چھار شماره در 
نتيجه گرفت  یدرستبهاز برنامه ح ک ک ارائه داد،  *پيش

 – ٢٧٨فدائيان (اقليت) شماره ارگان سازمان  -نشريه کار ١ *
  ١٣٧۴خرداد 

 دارجانبکه در حرف خود را اين رغمبهکه ح ک ک 
 کند، در عملکمونيسم، طبقه کارگر و انقAب معرفی می

ً رفرميست است. اکنون بايد گفت که  سم اين رفرمي منطقا
. ھای اين حزب خود را نشان دھديکبايد در تاکت
وسفيد" بيان چيزی ديگری جز اين ياهس"سناريوی 

 بورژوايی واپورتونيسم در تاکتيک و جبن و ھراس خرده
 ليبرالی از انقAب نيست.

  
                                                           


